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  کابليان با خون می نويسند

) ۵٧(  
  ھيچ کس برايم نماند 

دگی .در دھمزنگ زندگی می کرديم، بر بلندی کوه م زن د و عروس ا فرزن ه ب ودم ک سر ب ر و دو پ  مادر کلان سه دخت

  .رفت  ھا مکتب می  فقط يکی از نواسه. سواد   دولت بود و عروسم بیمأمورپسرم . بسيار سختی داشتيم

وديم و فکر می. آمد آمد مجاھدين شد ان خوش ب دن آن ر   راستی ما ھم مثل ديگران از آم ا بھت دگی م اً زن رديم حتم ک

د  جنگ. خبر نبوديم که اينان مرگ مفاجات ھستند. دخواھد ش ود شروع کردن ين خ ا را ب د، . ھ ی ش د، قيمت قحطی ش

خ ساخت  گناه را ھم می  وقتی ديديم مردم بی. ھا را تحمل کرديم  تمام اين ا را تل سايه. کشند، زندگی م ادتر   ھم ا زي ھ

یپسرم ب.  نداشتيم، در تنور آتش مانديمئیما که جا. شان کوچ کردند دا م ه پي ه آذوق ه ھم ا   ا ھزار زحمت ب رد، و م ک

  .کرديم  که روزھای بدتری را پيشبين بوديم، با نيم شکم قناعت داشتيم و مقداری از آن را ذخيره می

د. سال دوم مجاھدين بود ز ش وديم. در ماه قوس جنگ حزب وحدت و شورای نظار بسيار تي ر صندلی ب ا زي ۀ م . ھم

شودپسرم آمد و گفت که خانۀ ما  شته ن ه کسی ک رويم ک ۀ ديگر ب ه آن خان د ب ست، باي يم. امن ني سيار رفت ۀ ب ا عجل . ب

دان  ھايم از خنک می  نواسه م می  لرزيدند و دن ه ھ ان ب ای ش وديم. خورد  ھ ه ب ه گرفت نج خان ود را در ک رس و . خ ت

  .خنک ھمه را به لرزه انداخته بود

ه   ديد نواسه   ولی فايده نکرد چون او میمن مانع شدم. خواست لحافی از خانۀ ما بياورد  پسرم می ھايم از خنک گري

ود. دلش آرام نگرفت و رفت. کنند  می ه ب ا او رفت نيديم. چند بار صدايش کردم ام دھيبتی ش ين وقت صدای ب . در ھم

ام صد  نواسه. اندازه وارخطا شده بودم  بی. ھمه جا را دود و غبار گرفت. نفھميديم که چه بود ا ھايم را يک يک به ن

ه . من ھم رفتم.  بلند شد و پشت پسرم دويدئیعروسم به وارخطا. دلم جمع شد. کردم، جواب دادند سرم توت ه پ دم ک دي

د. سوخت  توته شده، قسمتی از خانه ھم می الايم چرخي ان ب ين و زم ده . زم ھيد ش سرم ش ه پ دگيم، يگان د زن ه امي يگان

ود ی. ب ه م م نال ود  عروس ت زده ب شيد و ھيب ا. ک سيار بيچ وديمب ده ب سايه. ره ش ان دوھم د و   ھم ده بودن ه مان ای ک

  .تر از ما، مراسم تدفين پسرم را به عھده گرفتند  بيچاره

ا صبح م. ما مانديم بی سرپرست، بی مرد، بی نان و بی پناه. شب شد ردنت م را خواب نب د   چشم.  و عروس ايم دي ھ

د. کرد  دست و پايم کار نمی. ھايم کر شده بود  گوش. نداشت داری دھ نم  نمی. کسی نبود ما را دل ه ک ستم چ فکر . دان

  . شناختند  عروسم جوان بود و اين جانوران که پدر و مادر و خواھر خود را ھم نمی. بدی در سرم پيدا شد
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ده کمر. ھنوز صبح نشده بود  خود را با چادر محکم بسته کردم و عروسم را گفتم که ازين جا بايد برويم، روشن ناش

ود  نواسه. بايد برويم ز سوخته ب انديم. ھايم لباس گرم نداشتند چون ھمه چي ه شھر رس شکلات ب سيار م ا ب ود را ب . خ

ی رويم  نم ا ب ديم کج سايه. فھمي ديم  يکی از ھم ود را دي ای خ ه تع. ھ ه ب ت ک ا را گف ستان م ر کودک فاخانۀ (مي لاً ش فع

ی.  ھمسايه آن جا رفتيمئیبه کمک و رھنما. برويم، خالی است) ايمرجنسی دگی م رد  در ھر اتاق دو سه فاميل زن . ک

وديم  لحاف و بی  بی. ھای خالی را گرفتيم  يکی از اتاق . دوشک ب

رد ه را شروع ک دند. عروسم گري ع ش ا جم ر م ه دور و ب ر . ھم ھ

خ  کدام قصه ای تل تند  ھ ا داش ری از م ا کمک . ت ه م ود آن ب ا وج ب

  .کردند

رده . چادری کھنه ای پيدا کردم در زندگی به کسی دست دراز نک

ه. بودم اطر نواس ه خ دا  ب وانم گ اطر عروس ج ه خ ايم و ب  را ئیھ

ی. شروع کردم رميدم  زير چادری م ردم دراز . ش ه م تم ب ا دس تنھ

  .توانستم  بود، چيزی به زبان گفته نمی

ی را . ه ھمين صورت گذشت، ولی زمستان ھنوز ادامه داشتيک ماه ب ا ظرف د ت اق چن رون ات م در بي روزی عروس

ازی می  نواسه. شست  که پيدا کرده بوديم، می د  ھايم به دورش ب د . کردن رد بروي ه اصرار ک ايش ھرچ ه اولادھ او ب

  .دندمن ھم ھرچه صدا کردم نيام. پيش مادر کلان تان که ھوا سرد است، قبول نکردند

رم . در ھمين اثنا بار ديگر آواز بدھيبتی شنيدم و ديگر نفھميدم الای س ه ب نزديک ھای صبح وقتی به ھوش آمدم، ھم

ه. کردند  نشسته بودند و گريه می د  فھميدم که راکتی تمام نواس رده ان ه ک ه توت ايم را توت ه. ھ ان   پارچ ای گوشت ش ھ

هه يزی از آن را جابھمه را جمع کردم، چ. ھنوز در ديوارھا مانده بود ای آھن   جا دفن نمودم و اطراف آن را توت ھ

دن بعد از دو روز م. چيدم، چيزی را بردم به قبرستان نذر پدرشان کردم ايش . را پيش عروسم به شفاخانه بردن دو پ

دم. قطع شده بود د. چشمان خود را باز کرد، چيزی گفت که نفھمي م را آوردن ر مرگ عروس ردای آن خب م او را. ف  ھ

  .ديگر کسی برايم نماند. در ھمان قبرستان دفن کرديم

  . ھزار بار مرگ خود را خواسته ام، جان سختی دارم مرگ ھم از من بيزار است

  

  

 


